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گفتارآچارکشى

شــرایط تهران روز به روز در حال وخیم ترشدن است؛ 
حالا دیگر مشــکلات کلانی مثل کودکان خیابانی و کار، 
معتــادان کارتن خواب، ترافیک و حتــی آلودگی هوا به 
مســائل روزمره شهر بدل شــده اند که کمتر توجهی به 
آن ها می شود. عادت کردن شــهروندان به این مقوله ها 
نشــان از آن دارد که گویی امیدشان را به بهبود اوضاع 
در این خصوص از دســت داده اند و شاید بشود اعتراف 
کرد دیگر تهران شهرِ زندگی نیست. اخیرا آقای قالیباف 
نامه ای منتشــر کرده انــد و در مقام مدیریت شــهری از 
شهروندان خواسته اند برای حل این مشکلات، شهرداری 

تهران را یاری دهند اما واقعیت این است که من جسارتِ 
خاصی در مدیریت شــهری نمی بینم که توان پاک کردن 
تهران از این تصاویر تلخ را داشــته باشد. هر مدیری که 
می آیــد، مشــکلات و تقصیرها را به گــردن مدیر قبلی 
می اندازد و روند حل مشــکلات به گونه ای نیســت که 

شاهد حرکت جلورونده باشیم. 
در شــرایطی که هرگونه تغییر در مدیریت شــهری، 
بدون درنظرگرفتن تلاش های مدیران قبلی است، طبیعتا 
حواشی سیاسی مانع از آن می شود که فعالیت های این 
گروه یا آن گروه خاص به نفع مردم پایتخت تمام شــود 
بلکه اختلافات سیاســی، منجر به خلط مبحث شده و 

شرایط را وخیم تر می کند. 
تهرانی ها امروز در معرض هر آســیبی هســتند؛ از 
افزایش اعتیاد در میان زنان تا گســترش جرم و جنایت 
و حتــی نگرانی از رانندگــی وحشــتناک موتوری ها در 

سطح شــهر. اینکه جســارت داشته باشــیم برای بیان 
این آســیب ها، به تنهایی نمی تواند گرهی از مشــکلات 
پایتخت بگشــاید بلکه می تواند هر آسیبی را به آسیب 
دیگری گره بزند. تهران مدام در حال گسترش فضاهای 
تجاری و اقتصادی اش است و شهر دیگر به یک پارکینگ 
بزرگ بدل شــده چراکه شــهرداری بدون درنظرگرفتن 
امکان احــداث پارکینگ به مجتمع هــای تجاری بزرگ 
اجــازه ساخت وســاز می دهد و همیــن موضوع باعث 
می شــود، رانندگی در این شهر به یکی از پراسترس ترین 
فعالیت های روزانه هر شــهروند بدل شــود. می بینید؟ 
مشــکلات این طور بــه یکدیگر گره می خورنــد و اگر ما؛ 
چه در مقام شــهروند و چه در مقام مســئول، دست از 
فعالیت های ظاهــری برنداریم، روزی دیگر واقعا تهران 
شهری برای زندگی نخواهد بود؛ چراکه در همه جایش 

آسیب های مختلف اجتماعی و فردی موج می زند. 

تهران دیگر شهر  زندگی نیست مرتضوی و کانادا و 
ویدئوکلوپ سر کوچه

پوریــا عالمی: طنزنوشــتن این طوری اســت که  �
یک خبــری را آدم برمــی دارد بالا و پاییــن می کند. 
یک وقت هایی است که آدم یک خبری را می بیند که 
خودش بالا و پایین می شــود. به همین مناســبت ما 
امروز عینا خبر خبرگــزاری خانه ملت را برمی داریم 
و حق التحریر این ســتون را هم می ریزیم به حساب 
آقــای مرتضوی کــه موجبات شــادی عمومی ما را 

فراهم کردند. 
کانادا کانادا

سیدحســین دهدشــتی در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرگــزاری خانــه ملت، با اشــاره به خروج ســعید 
مرتضوی از کشور، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم 
مرتضوی به علت اتهامــات اقتصادی ممنوع الخروج 
بوده و طبیعتا نمی توانسته از کشور خارج شود، حال 
معلوم نیست که وی چگونه و براساس چه ضابطه ای 
از کشــور خارج شده اســت.  نماینده مردم آبادان در 
مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصولا مرتضوی در 
چندسال اخیر نشــان داده که فردی ویژه و فراقانونی 
بــوده، به طوری کــه وی در دادگاه هایــش با محافظ 
حاضر شــده و هرجــور که می خواهد رفتــار می کند، 
از طــرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشــور، 
سیستم قضائی، وزارت کشــور و دستگاه های امنیتی 
باید پاسخ گوی این مسئله باشند. دهدشتی با اشاره به 
احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون 
کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی 
چگونه اســت، اما قطعا نباید روزه شــک دار گرفته و 
اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این 
مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می کند. 

نتیجه گیری
ما بچه بودیم می رفتیم از ویدئوکلوپ سر کوچه 
فیلم اجاره کنیم باید شناســنامه می گذاشتیم گرو و 
طرف هم تــا فیلم را پس نمی دادیم نمی گذاشــت 
از محله خارج شــویم و برویم مدرســه، چه برســد 
بــه اینکه برویم تا شــاه عبدالعظیم که کباب بزنیم و 
برگردیم. بچگی به ما خیلی سخت می گرفتند واقعا. 
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کارتون خواب

پیشنهاد
نمایشــگاه انفــرادی ژینــوس تقی زاده بــا عنوان 
«سیم کشــی روکار» از ۲۹ آبان تــا ۱۰ آذر در گالری «اُ» 
برپاســت. آثار این نمایشــگاه بیان کننده دغدغه ذهنی 
هنرمند در شش ســال گذشته هســتند و در گستره  ای 

از مدیوم هــای متفــاوت به اجرا 
درآمده اند که غالبا در عین افتراق 
ظاهــری، از لحــاظ مفهومــی و 
با  عمیقی  وابستگی های  معنایی 
هم پیدا می کنند.  ژینوس تقی زاده 
متولــد ۱۳۵۰ در تهران اســت و 
بیــش از ۲۰ ســال اســت که در 
حوزه هایی چــون ویدئو، چیدمان 

و اجــرا فعالیت هایــی مســتمر داشــته و به طورکلی 
چنان که از ســابقه و کارنامه تحصیلی و حرفه ای اش 
نیز نمایان اســت، هنرمندی است که دغدغه اش کمتر 
محدودشــدن به یک مدیای مشــخص و بیشــتر نیازِ 
ایده و بیانِ اندیشــه اش است. او 
زمینه   در  سال هاســت  همچنین 
نقد اثر هنری با نشریات گوناگون 
همکاری می کند در ضمن امروز، 
جلســه گفت وگو بــا هنرمند به 
همت سهراب مهدوی، با حضور 
فریدون آو و رزیتا شــرف جهان در 

گالری لاجوردی برگزار می شود.

تجربه ما

رهبر ارکستر، میهمانانش را تنبیه کرد
معصومه اصغری: بــرای اولین بار میهمان ارکســتر 
ســمفونیک تهران بودیــم و قاعدتــا از روش اجرا و 

جزئیات دیگر آن اطلاعی نداشتیم. 
پس از حضور نوازندگان ارکستر و مستقرشدنشان، 
فردی در بلندگو ضمن معرفی شناسنامه دو قطعه ای 
که قرار بود اجرا شــود، از حاضران خواست تا از زدن 
کف و ســوت مابین اجرا یا ابراز احساسات خودداری 
کنند. درادامه، علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک 
تهران، وارد شــد و حاضــران به پای او ایســتادند و 
کف زدند و اجرا آغاز شــد. قطعه اول که شامل سه 
بخش بود، «شــهرزاد» نام داشت و قطعه دوم هم 
که شــامل چند بخش می شد، «علمدار» نام داشت. 
اما آنچه باعث نوشــتن این چند سطر شد، اتفاقاتی 
بود که از این قسمت به بعد رخ داد. رهبر ارکستر در 
چند قسمت میانی قطعه شهرزاد به سمت حاضران 
برمی گشــت و نگاهی می انداخت. در بخش هایی از 
اجرا به تعدادی از اعضای ارکستر اشاره هایی داشت 
اما توضیح یا معرفی در کار نبود و حاضران هم طبق 
اعلامی که شده بود، ساکت بودند. پس از پایان قطعه 
شهرزاد، علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، 
مجدد به سمت حاضران برگشت و درحالی که دست 
یکی از اعضــای گروه کــه در بخش هایی تک نوازی 
زیبایی هم داشت را بالا برد و گفت: «اجرای این پسر 
بی نظیر بود». بعد هم جمله ای از یک موسیقی دان را 
نقل کرد و گفت: «اگر این اجرا را در فرانســه داشتیم 
۲۰ دقیقه به پای ما می ایســتادند و کف می زدند اما 
اینجا ۲۰ ثانیه هم نایستادند». درادامه، باز هم خطاب 
به حاضران گفت: «اینها شاگردان من و فرزندان شما 
هستند که هفته ها برای این کار تمرین کرده اند و حتما 
با تشویق و احترام شما خوشحال می شوند». رهبری 
درادامه با اشاره دست از حاضران خواست تا بایستند 
و اعضای ارکستر را تشــویق کنند. البته دراین میان و 
قبل از بیان این مــدل از اعتراض، تعدادی از اعضای 
ارکســتر با زدن ضربه هایی به جای قــراردادن دفتر 
نت و کوبیدن پاشــنه کفش بر زمیــن، حاضران را به 
تشــویق کردن ترغیب می کردند که البته این تشویق 
وجود داشــت. اما مســئله اینجا بود کــه حاضران 
نمی دانستند دقیقا در چه زمانی این تشویق و احترام 
باید صورت پذیرد.  علی رهبری برای بخش دوم این 
برنامه دســت پسر نوجوانی را گرفت و با خود همراه 
کــرد و اجرا آغاز شــد. در این بخش هــم حاضران 
ایستادند و تشــویق کردند اما گویا باز هم کافی نبود. 
پس از اجرای دوم علی رهبری باز هم پســر جوان را 
در کنار خود آورد و این بــار او را معرفی کرد و گفت: 
«این پسر ۱۶ساله که در این سن وسال آهنگ سازی این 
اثر را انجام داده، پوریا خادم، فرزند قهرمان پرافتخار 
کشورمان رســول خادم و مایه افتخار همه ماست.» 
حاضــران با این معرفی، یک بار دیگر ایســتاده و او را 
تشویق کردند. واقعیت این است که در اولین تجربه 
حضورم در ارکستر سمفونیک، با این برخورد احساس 
بی فرهنگ بودن و برخورندگی داشتم. کاملا مشخص 
بود نیشــخند و کوبیدن پاهای اعضای ارکســتر روی 
زمین، نشــانه تأیید تنبیه مخاطب توســط استادشان 
بود؛ مخاطبانی که قصدشان بی اعتنایی نبود اما فقط 
نمی دانســتند چطور و چه زمانی باید به احترامشان 
بایستند و تشویقشان کنند. اقدام رهبر ارکستر در دفاع 
از توانایی و هنر بیش از صد شــاگرد جوان و مشتاق 
خود آن هم در این روزهای کاری ارکســتر سمفونیک 
تهران، قابل قبول و ستودنی است، اعضای ارکستر هم 
حق دارند با پایشــان به زمیــن بکوبند تا به مخاطب 
عــام و غیرحرفه ای خود بفهماننــد «آهای الان باید 
کف بزنی، الان باید بایستی». اما آیا با این کار، احترام 
مخاطــب را هم نگه می دارند!؟ و آیا اصلا حق دارند 
با این رفتارها، مخاطب را به تشــویق، مجبور و اصلا 
با بلندشــدن و نشستن مکرر، تنبیه شــان کنند؟ آیا ما 
به عنوان مخاطب- حتی عام - حق انتخاب نداشتیم 
که اگر کاری را دوســت داشتیم تشویق کنیم و به آن 
احترام بگذاریم؟ و مگر ابتدای جلسه اعلام نشده بود 
از کف زدن و ابراز احساســات در میانه کار خودداری 
شــود؟ چرا رهبر ارکستر به این نتیجه رسید ما درکی 
از تک نوازی میانه کار نداشــتیم و نفهمیدیم چه کار 
ارزشــمندی بود؟ با وجود این، احساس برخورندگی، 
می دانــم علی رهبــری در دفاع از شــاگردانش، این 
حــق را به خود داده تا مخاطب خود را چندین بار به 
نشســت و برخاست و تشویق مکرر تنبیه کند و با این 

نگاه سعی می کنیم دلخوری مان را کنار بگذاریم.

آکادمى

شاید اگر کتاب جنون هوشیاری «داریوش شایگان»، 
درباره اندیشــه و هنر «شارل بودلر»، شاعر مشهور قرن 
نوزدهم فرانســه منتشر نمی شــد، من هم به صرافت 
نوشتن اتفاقاتی درباره یک سال ونیم آخر زندگی «بودلر» 
نمی افتــادم کــه آن را در مقاله ای پژوهشــی خوانده 
بودم. دورانی که از دید همه صاحب نظران ادبی حتی 
زندگی نامه نویسان موشکاف «بودلر» بی اهمیت آمده؛ 
چون خلاقیت شعری او را تمام شده تلقی می کرده اند 
و کمتر درباره این دوره کوتاه از زندگی او چیزی نوشــته 
شــده اســت. در فصل نهم کتاب جنون هوشیاری، در 
بخش بر مزار بودلر آمده اســت: بودلر مارس ۱۸۶۶ در 
بلژیک در هنگام دیدار از کلیســای سن لو دونمور دچار 
سرگیجه شــد و از حال رفت و اندکی بعد معلوم شد 
به فلج ذهنی مبتلا شــده و گویا به شــبحی محروم از 
خاطره، ناتوان از بازشــناختن چهــره اش در آینه، عاجز 
از برزبــان آوردن کلامــی بــوده، به طوری کــه بیماری 
زبان پریشــی (آفازی) او را به سکوت کشانده است. اما 
پژوهشگران با دقت به شــواهد موجود درباره بیماری 
«بودلــر» و دانســته های امروز، به ایــن نتیجه نزدیک 

شــده اند کــه او در ۴۵ســالگی در 
بلژیک دچار ســکته مغــزی نیم کره 
چپ شــده که موجب علائمی چون 
فلج نیمه راســت بدن و زبان پریشی 
او شــده اســت؛ به طوری که در این 
شــرایط حاد، راه رفتن او مختل شده 
و تنها قادر بــه تکرار یک کلمه بوده 
است، واژه «cre nom» که مفهومی 
از نظر ســخت گیران،  و  ناســزاگونه 
کفرآمیــز دارد کــه شــاید بــه واژه 
«لعنتی» در فارســی نزدیک باشــد. 
فلج نیمه بــدن، به ویژه پای «بودلر» 

به مرور بهتر می شــود، به طوری که با عصا می توانسته 
راه برود. ولــی تکلم او در حد تکرار تک واژه فوق باقی 
مانده بود. «بودلــر» اغلب با تغییر آهنگ همین کلمه 
ســعی در ارتباط با دیگران داشته است و به روایتی او 
می توانسته به معاشــرت با دوستانش ادامه بدهد. در 
آن زمان، کمتر کســی از زبان پریشی چیزی می دانست 
و می توانســت خیال کند شخصی با این علامت بتواند 
فکر کند، قوه خیال و حافظه داشــته باشد و خود را در 
آینه بشناسد؛ چون هنوز زمانی طولانی از کشف «بروکا» 
در معرفی زبان پریشــی نمی گذشــت کــه او نیز فقط 
می توانســت کلمه «تان» را تکرار کند، ولی آن هنگام 
کسی نمی دانست وقتی شخصی قدرت تکلم خود را از 
دست می دهد، هنوز می تواند چون انسان بیندیشد و اگر 
شــاعر بوده، هنوز می تواند شعر را در مغزش بپروراند. 
شــواهد بالینی بعدها تأیید می کند این امر میسر است؛ 
برای مثال، «توماس ترانســترمر*»، شاعر سوئدی برنده 
جایزه نوبل، وقتی دچار زبان پریشــی به علت ســکته 
مغزی نیم کره چپ می شــود و درحالی که در محاوره 
معمولی فقط می توانست جمله های تلگرافی ناقص 
بدون فعل و فاعل بگوید، شــعرهای «هایکو»ی نابی 
سروده است؛ بنابراین ســکته مغزی و حتی انواعی از 
زبان پریشــی نمی توانــد جلوی تخیل و تفکر شــاعر را 
بگیــرد و او را از خلاقیت شــاعرانه بــازدارد. اگر از این 
زاویه بــه زندگی بعد از ســکته مغزی و زبان پریشــی 

«بودلر» نگاه کنیم، شــاید به این استعاره برسیم که در 
این دوران شعر در مغز «بودلر» زندانی شده بود و تنها 
تک واژه ابهام آلود «لعنتــی» آن را در بیرون نمایندگی 
می کرده اســت. حال برای نزدیک شدن به دنیای شعر 
متولدنشده «بودلر» تنها می توان به چندوچون زندگی 
او در این ایام بســنده کرد. «بودلر» شــاعری بود که در 
جهنم شر به دنبال شــکار زیبایی های خلاقیت شعری 
خود می گشت. ولی بعد از سکته، از هتل محل اقامتش 
به آسایشــگاهی برده می شود که به وسیله راهبه های 
آگوستینی اداره می شد. او را در اتاقی عمومی نگهداری 
می کنند. اطرافیان از ســالم ماندن قوه تفکر و تخیل او 
مأیوس می شوند، حتی او را چون مرده ای به ظاهر زنده 
و گرفتــار زندگی نباتی می دانند، امــا واقعیت این نبود 
او با ســکته مغزی در خود زندانــی و از بیان فکر خود 
محروم شده بود. خواهر اعظم مؤسسه با مادر «بودلر» 
تماس می گیرد و شکایت می کند که چون «شارل بودلر» 
آداب مذهبی به جا نمی آورد، آنها نمی توانند او را در این 
مؤسسه مذهبی نگهداری کنند. خواهران سخت گیرانه 
اصرار دارند او دســتورات مذهبی را موبه مو اجرا کند؛ 
برای مثال ملامتش می کردند که چرا موقع غذاخوردن 
صلیب به سینه نمی کشــد. او در این مواقع عصبانیت 
خــود را فرومی خورده و چشــم هایش را می بســته و 
ســرش را به طــرف دیگر می چرخانده اســت. یکی از 
شــکایات خواهر اعظم، تکرار وقــت و بی وقت کلمه 
به ظاهر ناشایست و کفرآمیز «لعنتی» 
به وســیله «بودلــر» زبان پریش بود. 
مــادر بعــد از کمی تردیــد، تصمیم 
می گیرد به بروکسل برود و از پسرش 
نگهــداری کند، اما مادر مصمم بوده 
اســت روح او را نجات دهد و ایمان 
او را بــه همــگان اثبات کنــد. چنین 
گفتــه می شــود که «بودلــر» قبل از 
مرگ، پس از دو هفته اصرار کشیش، 
کلیسایی  بالاخره سوگندهای عبادی 
را به جا آورده و در محضر کشــیش 
اعتراف می کند. روزنامه های کاتولیک 
بلژیک نوشــتند: «بودلر» پس از به دست آوردن تمامی 
قوای عقلانی خود خواســته است که مراسم عبادی و 
سوگندهای کلیسایی را به جا آورد، شهادت دهد، اعتراف 
کند و به این ترتیب خالق کتاب شعر گل های شر (بدی)، 
کاتولیک از دنیا می رود. حتی سرگذشت نویسان «بودلر» 
نیز اعلام می کنند «بودلر» به تقاضای خودش مراســم 
مذهبی را انجام داده اســت. اما شواهد بر بهبودنیافتن 
زبان پریشــی «بودلر» حکم می کنــد، درعین حال که او 
نمی توانســته بنویســد و بخواند. با وجود اینکه در آن 
موقع اطلاع درســتی از احتمال ســالم ماندن عقل در 
غیاب زبان نداشــتند، معلوم نیست چگونه به حکمی 
قاطع دربــاره نیت و اعتقادات درونی «بودلر» دســت 
یافته اند. شواهدی وجود دارد که «بودلر» قادر به تکرار 
طوطی وار جمــلات کوتاه بوده اســت و از طرف دیگر 
می دانیم که این بیماران به طور خودبه خودی فقط قادر 
به ادای یک کلمه تکراری هستند، اما می توانند قطعات 
آهنگینی را که از کودکی آموخته اند به راحتی بیان کنند. 
درباره «بودلر» نیز شــاید با اســتناد به این توانایی های 
او، شــهادت گیرندگان قانع شده باشــند که او با وجود 

زبان پریشی، به ایمان مذهبی خود اعتراف کرده باشد. 
پی نوشت: 

* علاقه منــدان می تواننــد بــه نوشــته «توماس 
ترانســترومر و سکته شــاعرانه»، بازتاب دانش، شماره 

۲۴-۲۳ سال  ۱۳۹۱ مراجعه کنند. 

شعر ناتمام «بودلر»

در صفحه ۱۲ روزنامه امروز به اشتباه نام عکاس  �
تصویر سیف االله صمدیان، «عباس» کیارستمی نوشته 
شــده که ضمن تصحیح و پوزش اعلام می شود این 

عکس را «بهمن» کیارستمی، گرفته اند.
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